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  چکیده
هاي سیاست خـارجی آلمـان در محـیط     ر در پی فهم پیچیدگیمقاله حاض

گري وجود دارد که به آلمان  کمتر تحلیل. المللی است ژئوپلیتیکی نوین بین
رسـد   نظر مـی  حال، به بااین. عنوان غول صنعت و اقتصاد باور نداشته باشد به

شـده و تـا    الملل، ظریف، محاسبه که ردپاي این غول در عرصۀ سیاست بین
معنـاي امتنـاع آلمـان از     داري بـه  فرهنگ خویشتن. دي زیگزاگی باشدحدو

شرکت در هرگونه عملیات نظامی خارج از مجوز شوراي امنیت سازمان ملل 
عنوان میراث حاصل از تجربۀ دو جنـگ جهـان اول و    و پارلمان آن کشور به

دوم و میل سنتی و دیرپاي آلمان براي کسب سـهمی عمـده در سیاسـت و    
تـوان گفـت مقامـات     الملل دو نیروي ناهمسویی هستند که مـی  بیناقتصاد 

المللـی آزار   آلمان را براي تدوین یـک اسـتراتژي مشـخص در عرصـۀ بـین     
مقالۀ حاضر، در پی آن است که دریابد انباشت قدرت ملـی آلمـان   . دهد می

، چـه تـأثیري بـر    1990پس از تجربۀ وحدت دوباره در نیمه نخسـت دهـۀ   
  سیاست خارجی این کشور داشته است؟ رویکرد و رفتار

داري،  سیاسـت خـارجی آلمـان، قـدرت ژئواکونومیـک، فرهنـگ خویشـتن        :واژگان کلیدي
  همگرایی اروپایی، روابط فراآتلانتیکی، سیاست نگاه به شرق
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  مقدمه
توان  آسانی نمی آلمان در سیاست خارجی به دنبال چیست؟ این پرسشی است که به

شـود،   هایی که از سیاست خارجی آلمان ساطع مـی  نشانه. ادپاسخی درست به آن د
راحتی تن به یک چهـارچوب نظـري یـا     دهد که این سیاست خارجی به اجازه نمی

تـرین کشـور    هاي برتر غربی، آلمـان خـاص   تردید در جمع قدرت بی. مفهومی دهد
همان قـدر    هاي سنتی آلمان براي دول غربی طلبی رسد جاه نظر می به. آید شمار می به

آن فریـاد و ایـن سـکوت هـر دو     . داري آن مسئله باشد که فرهنگ کنونی خویشتن
در جـایی   سـارکوزي جهت نیست کـه   بی. کننده براي دول غربی دارد پیامی نگران

  .اند ها عوض نشده گفته بود که آلمانی
اي ابزار سیاست خارجی  اگر در گذشته، استفاده از نیروي نظامی و ارتش حرفه

ها را تشکیل داده بود، امروزه عدم تمایل به اسـتفاده   ن و اسباب نگرانی اروپاییآلما
هاي سیاسـی در   مضراب از نیروي نظامی در عملیات دول غربی در جهان و نیز تک

  .دهد هاي متحدان غربی خود، کار همان ابزار را انجام می مشی مخالفت با برخی خط
، رونـد افـزایش   1992لمـان در سـال   زمان با وحدت دوبارة آ بدون تردید، هم

رغـم افـزایش میـل     به. قدرت این کشور در سپهر اروپا و جهان سرعت گرفته است
اي و جهانی، این کشور نـه   هاي منطقه پنهان آلمان به افزایش نفوذ سیاسی در عرصه

اي  حاضر است بودجه نظامی خود را افزایش داده و ارتـش خـود را مجـدداً حرفـه    
هاي نظامی به رهبري امریکا و سایر دول  دان تمایل دارد تا در عملیاتنماید و نه چن

کند، حضوري از سر  غربی در مناطق بحرانی جهان شرکت کند و اگر هم شرکت می
  .اش است اکراه و تحت فشار متحدان غربی

اش از طریـق   سو راهبـرد اعتمادسـازي را در قبـال متحـدان غربـی      آلمان ازیک
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کنـد، از   ویژه ناتو و اتحادیۀ اروپـا دنبـال مـی    ي چندجانبه بهشرکت فعال در نهادها
سوي دیگر این کشور قصد دارد به دول غیرغربی نشان دهد که از استقلال سیاسی 

هاي هژمونیک متحـدانش پیوسـته پیـروي     برخوردار است و مایل نیست از سیاست
ستعمارگري در پیمانان اروپایی خود سابقه ا خاصه آنکه این کشور برخلاف هم. کند

رسد که آلمان از این تصویر تاریخی خـود،   نظر می اش ندارد و به المللی کارنامه بین
توسـعه کـه روزگـاري طعـم اسـتعمار را       در توسعه روابطش با کشـورهاي درحـال  

المللی ایـن   اگر راهبرد اعتمادسازي آلمان به تعهدات بین. جوید اند، سود می چشیده
و متمایز آلمان از  1»راه خاص«گردد،  جهانی دوم برمی کشور به فرداي پس از جنگ

 بیسماركسایر دول غربی ریشه در سیاست تاریخی آن کشور که برگرفته از سـنت  
نگـاري آلمـان    راه خاص یا زوندروگ یک نظریه پر سروصدا در تاریخ. است، دارد

ه تاریخچه وضع این مفهوم به دوران صدارت بیسـمارك در آلمـان در فاصـل   . است
ن زمان منظور از راه خاص آن بود که آلمـان  آدر . گردد برمی 1889- 1871هاي  سال

گرایانه غربی و اسـتبداد   هاي عوام در سیاست خارجی خود راهی جدا از دموکراسی
نیز اطلاق » راه سوم«رو به این تفکر راهبردي آلمان  ازهمین. پیماید تزاري شرقی می

هومی خـود را در ادبیـات سیاسـت خـارجی     اگرچه راه خاص جذابیت مف. دشو می
هاي  آلمان همچنان حفظ نموده است، لیکن مضامین این مفهوم به تبع سیر دگرگونی

پـس از تجربـه وحـدت    . المللی در بستر زمان همواره درحال تغییر بوده اسـت  بین
بـه   شـرودر ویـژه در دوران صـدراعظمی    تدریج و به دوباره در آلمان، این مفهوم به

  .الملل تغییر جهت داد گرایی امریکا در عرصه سیاست بین الفت با یکجانبهسمت مخ
المللی براي ایفاي  که آلمان با فشارهاي ناهمسوي بین رسد نظر می ، بهحال بااین

اي که عمدتاً به دورة پس از وحدت دوبـارة آن کشـور در    نقش مواجه است، مسئله
مان به دلایل راهبردي و اقتصـادي  که آل درحالی. گردد برمی 1990نیمۀ نخست دهۀ 

باشد، این تمایـل در عمـل در    هاي شرقی می مایل به گسترش روابط خود با قدرت
این . اش قرار دارد تعارض با تعهدات سنتی آن کشور یعنی امریکا و متحدان اروپایی

. المللی خود شده است بین  دارومریز برلین در سیاست تعارض منجر به رفتارهاي کج

                                                             
1. Sonderweg 
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شود بدون مجوز شـوراي امنیـت    شود که آلمان حاضر می ک مقطع مشاهده میدر ی
سازمان ملل متحد در کنار امریکا و سایر متحدان غربـی بـه صربسـتان در مـاجراي     

کنـد چنانچـه امریکـا     حمله کند و در مقطعی دیگر تهدید می) 1999(بحران کوزوو 
 ـ  ه اقـدام نظـامی زنـد،    حتی با مجوز شوراي امنیت سازمان ملل علیه عراق دسـت ب

در یک نمونۀ اخیر با آنکه شوراي امنیـت  . آلمان، آن کشور را همراهی نخواهد کرد
سازمان ملل مجوز مداخله نظامی در لیبی براي مقابله با ارتش قذافی را صادر کرده 
بود، آلمان با رأي ممتنع به حمله ناتو بـه لیبـی در چهـارچوب آن مجـوز، عمـلاً از      

  .این رابطه فاصله گرفت متحدان خود در
آمیـزي کـه دارد و    واسطه وجوه تناقض اصولاً تحلیل سیاست خارجی آلمان به

الملل مورد توجه  دلیل افزایش حضور و نفوذ این کشور در صحنۀ اروپا و بین هم به
باشد؛ درنتیجه هدف این  الملل می پژوهان سیاست بین گران و دانش بسیاري از تحلیل

کننـده در مـورد ظرایـف و     براي ارائه یک نظـام اسـتدلالی قـانع   پژوهش نیز تلاش 
الملل پس از تجربـه دوبـارة    هاي نوین سیاست خارجی آلمان در نظام بین پیچیدگی

براساس ایـن هـدف، پرسـش اصـلی     . است 1990اتحاد ژئوپلیتیکی در ابتداي دهۀ 
ري پژوهش حاضر آن است که تحول قدرت ملی آلمان پس از جنگ سرد چه تـأثی 

  بر ماهیت و رفتار سیاست خارجی این کشور برجاي گذاشته است؟
استدلال مقاله آن است که تحول قدرت ملی آلمان پس از جنگ سرد در قالب 
وحدت دوباره، نگرش ژئوپلیتیکی را در سیاست خارجی این کشـور کـه از پایـان    

تدریج  لمان بهدرنتیجۀ این تحول، آ. بهره از آن بود، تقویت کرد جنگ جهانی دوم بی
المللـی تبـدیل شـود، بـه      سیاسی در صحنۀ بین ـبه یک بازیگر تأثیرگذار اقتصادي  

گرایـی، اتحادیـه    اي که سیاسـت خـارجی آلمـان در سـه محـور فراآتلانتیـک       گونه
گرایی و نگاه به شرق تحت تأثیر منافع ملی نوین این کشور دچـار دگرگـونی    اروپا

  .گردیده است
به . پژوهی استفاده خواهد شد ش تحقیق علی به شیوة نمونهدر این مقاله از رو

عنـوان متغیـر    بیان دیگر، تأثیر تحول قدرت ملی این کشور پس از جنـگ سـرد بـه   
عنوان متغیر وابسته مورد تحلیل قرار خواهد  مستقل بر سیاست خارجی این کشور به

اي این تحقیق براي تحلیل سیاست خارجی آلمان و نحوه ارتباط میان متغیره. گرفت
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رشدي  هاي درحال از مدل مفهومی قدرت ژئواکونومیک که عمدتاً مخصوص قدرت
  .چون آلمان است، استفاده شده است

هاي سیاست خارجی آلمان  در بخش نخست مقاله به معرفی و تحلیل پیچیدگی
در . شـود  و نحوة انطباق مدل مفهومی تحقیق با این سیاست خـارجی پرداختـه مـی   

ویـژه در سـه    حوة تحول سیاست خارجی آلمان پس از جنگ سـرد بـه  بخش دوم، ن
گرایی و نگـاه بـه شـرق مـورد تحلیـل قـرار        گرایی، اتحادیۀ اروپا محور فراآتلانتیک

  .گیرد می

  چهارچوب مفهومی .1
اگر پایان جنگ جهانی دوم موجب شد تا سیاست خارجی دولت آلمان غربـی زیـر   

یان جنگ سرد و یکپارچگی ژئوپلیتیکی مجدد آن بین دول اروپایی قرار گیرد، پا ذره
ها و زمینـه بحـث و    باعث شد تا آینده این سیاست خارجی اسباب دلهره آن دولت

وسعت جغرافیایی و قدرت صنعتی آلمان متحد . گران را فراهم سازد نظر تحلیل تبادل
 ـ  شـود و خودبـه   مانع از نادیده انگاشتن این کشور توسط سایر کشورها می ه خـود ب

  .بخشد المللی می صداي این کشور پژواك بین
که آلمان، اتحاد مجدد خود را بازیافته است، دو تحلیل عمده در مورد  از زمانی

یک . اند آرایی کرده سیر احتمالی سیاست خارجی این کشور در مقابل یکدیگر صف
نـی و  نامیـد، بـا تکیـه بـر تـأثیر عوامـل بیرو       1»تغییر«تحلیل که باید آن را رهیافت 

سیاست خارجی آلمان  2»عادي شدن«ژئوپلیتیک بر سیاست خارجی کشورها، مفهوم 
الملـل اسـت کـه     براساس مفهوم یادشده، این ماهیت نظـام بـین  . کند را طراحی می

شان به سمت نظامی شـدن سـوق    نظر از تحولات سیاست داخلی کشورها را صرف
رود حـال کـه    ز آلمـان انتظـار مـی   طبق این دیدگاه ا. (Peter Rosen, 1995: 5)دهد  می

اند، این کشور نیز از سیاست  هاي مربوط به دورة جنگ سرد برداشته شده محدودیت
دارانه خود دست کشیده و با بازتعریف حافظه تاریخی و تکیه بـر   خارجی خویشتن

یعنـی  . منافع استراتژیک نوین خویش، موقعیتش را در نظم اروپایی تحکیم بخشـد 

                                                             
1. Change 
2. Normalization  
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زمان استفاده از نیروي نظامی براي  امی خود را بازسازي نموده و هماینکه قدرت نظ
در نتیجه دول اروپـا  . نیل به اهداف ملی را سرلوحۀ سیاست خارجی خود قرار دهد

که ایـن همـان     (Zimmer, 1997)یا در برابر آلمان قدرتمند جدید صف خواهند کشید
و یـا   (Mearsheimer, 1990: 5-56)گرایی است  بالکانیزه شدن مجدد اروپا و احیاي ملی

 ,Ikenberry)اي در برابـر امریکـا خواهنـد سـاخت      گرد آلمان، بسیج شده و اتحادیـه 

گرایی در سیاسـت   مرور به یکجانبه بینی این نگرش آن است که آلمان به پیش. (2002
الملل پی خواهد  خارجی روي آورده و یک سیاست خارجی تهاجمی را در نظام بین

  .گرفت
بر این مفروض است که  هاي این نگرش مبتنی بینی گونه که ذکر شد، پیش انهم

شـکل  ) الملـل  نظـام بـین  (سیاست خارجی یک کشور عمدتاً توسط عوامل بیرونـی  
اي بـر   عنوان مهمترین عامل بیرونـی، تغییـرات عمـده    گیرد و پایان جنگ سرد به می

کنـد،   اعتبار مـی  رش را کماما آنچه این نگ. سیاست خارجی آلمان ایجاد نموده است
هایش طی دو دهۀ اخیر است؛ یعنی اینکه افزایش قدرت ملـی   بینی عدم تحقق پیش

آلمان موجب نشده است که طی این دو دهه دیدگاه ایـن کشـور نسـبت بـه عـدم      
آلمـان تـاکنون   . عنوان ابزار سیاست خارجی عوض شـود  استفاده از نیروي نظامی به

اي تشکیل داده  عی خود را تقویت نموده، ارتش حرفهحاضر نشده است که بنیۀ دفا
در همین زمینه . اش را به نسبت ژئوپلیتیک جدید خود افزایش دهد و بودجه نظامی

درصـد در دهـۀ    20هاي دفاعی در بودجه دولت فدرال از  باید افزود که سهم هزینه
ه هزینه ک طور عینی درحالی به. کاهش یافته است 2005درصد در سال  10به  1980

ترتیب  دلار و براي انگلیس و فرانسه به 1600سرانۀ امریکا در بخش نیروهاي مسلح 
باشـد، یعنـی تقریبـاً     دلار مـی  400دلار است، این رقم براي آلمان تنها  760و  800

اگر هم دادگاه قانون اساسی آلمـان   (Gujer, 2009: 751)هاي بزرگ اروپا  نصف قدرت
قانون اساسی، مجوز حضـور نیـروي    87سیر جدید از مادة با ارائه تف 1994در سال 

المللی را در صورت وجود مجوز سـازمان ملـل و    هاي بین نظامی آلمان در عملیات
صادر نمود، این بازنگري در پی فشار متحدانش ) بوندستاگ(تصویب مجلس کشور 

دلالت  تر نشانۀ محکمی وجود ندارد که به بیان روشن. ویژه امریکا صورت گرفت به
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معناي عدم اسـتفاده   که به 1»داري فرهنگ خویشتن«نماید آلمان در مسیر کنارگذاري 
  .باشد، قرار دارد عنوان ابزار سیاست خارجی می از نیروي نظامی به

جاي تأکید بر تغییـر،   ها رهیافت دیگري وجود دارد که به در مقابل این نگرش
طبق نگـرش یادشـده   . ورزد ار میدر تحلیل سیاست خارجی آلمان اصر 2»تداوم«بر 
قـدرت  «عنـوان یـک    هاي ژئوپلیتیکی پس از جنگ سرد، آلمان بـه  رغم دگرگونی به

ها و رفتارهایی را پیش خواهد گرفت  باقی خواهد ماند و همان سیاست 3»شده اهلی
. (Katzenstein, 1997: 4)کـرد   که در پنج دهه پس از جنگ جهانی دوم به آنها عمل می

ویـژه دو   هایی است که آلمان از تاریخ قرن بیستمی خود بـه  استدلال درس بنیاد این
هـایی کـه امـروز فرهنـگ سیاسـی و       جنگ جهانی اول و دوم فراگرفته است، درس

وخـون فرهنـگ    پند تاریخ چنـان در رگ . دهند هویت ملی این کشور را تشکیل می
دستکاري در آن را  هاي ژئوپلیتیکی توان سیاسی آلمان رخنه کرده است که دگرگونی

جاي عوامل ژئـوپلیتیکی و بیرونـی،    درنتیجه فرهنگ سیاسی و هویت ملی به. ندارد
یک دیپلمات آلمـانی در  . آیند شمار می مقوم سیاست خارجی آلمان پس از اتحاد به

کردند  گویند چه می شنوم که می ها می من اغلب از خارجی«: باره بیان جالبی دارد این
گوید  داشتند، اما کسی نمی وسعت جغرافیایی و جمعیت آلمان را می اگر آنان ثروت،

بنابراین، میراث  (Heneghan, 2007: 7)داشتند  کردند اگر گذشته آلمان را می که چه می
جنگ جهانی دوم براي همیشه آلمان را یک قدرت اقتصـادي و نظـامی سـتیز نگـه     

قدرت «است که مفاهیمی چون  بر پایۀ این نگرش. (Leithner, 2009: 3)خواهد داشت 
کـار   براي توصیف و تحلیل سیاست خارجی آلمـان بـه   5»قدرت تجاري«و  4»مدنی

گران غربی ابتدا باید به مدل  هاي مفهومی رایج نزد تحلیل از میان چهارچوب. رود می
وي این مفهـوم  . اشاره کرد هانس مولوپرداخته توسط  مفهومی قدرت مدنی ساخته

قدرت مدنی، قـدرتی  . کار برد آلمان و ژاپن به در مورد  1990ر سال بار د را نخستین

                                                             
1. Culture of reticence  
2. Continuity   
3. Tamed power 
4. Civilian Power  
5. Trading Power  



  

ن 
لما

ی آ
رج

 خا
ت

اس
سی

ین
ن ب

نوی
ک 

لیتی
ئوپ

ر ژ
د

 
ی 

ملل
ال

  
نی

کیا
ود 

داو
  

137  

هاي اقتصـادي بـراي تحصـیل     المللی و همکاري است که از نهادهاي چندجانبه بین
کارگیري نیروي نظـامی جـزء در شـرایط کـاملاً      اهداف ملی خود سود جسته، از به

کـردن روابـط    خاص آن هم در یک فضاي چندجانبه دوري گزیده و به غیرنظـامی 
از آنجـا کـه   . کنـد  المللی کمک شایانی می المللی از طریق ترویج هنجارهاي بین بین

المللی است، لـذا آنهـا آشـکارا از     هاي مدنی در گرو تام ثبات بین منافع ملی قدرت
مول معتقـد اسـت کـه آلمـان و     . کنند هاي سنتی ژئوپلیتیکی پرهیز می ورود به بازي

درت مـدنی هسـتند، زیـرا هـر دو کشـور ایـن شـرایط را        ژاپن نمونۀ اعلاي دو ق ـ
ضرورت، پس از جنگ جهانی دوم پذیرفتند، هر دو در تأمین امنیت خـود متکـی    به

هاي گسترده در سـطح اقتصـادي و کنـار زدن     به امریکا شدند و هر دو به همکاري
 .(Maull, 2000: 56-80)منطق ژئوپلیتیک از عرصۀ سیاست خارجی خود روي آوردند 

در کنار این تعبیر، مفهوم دیگري وجود که تا حدودي در کنار مفهـوم پیشـین   
عنـوان  » پیـدایش دولـت تجـاري   «. اسـت » دولت تجاري«گیرد و آن مفهوم  قرار می

. به رشتۀ تحریـر درآورد  1980در نیمه دوم دهۀ  ریچارد روزکرانسکتابی است که 
نها راه تقویت قدرت ملی را عنوان کشوري که ت در آن کتاب وي دولت تجاري را به

در افزایش سهم خود در تجارت جهانی و نه در تحکـیم تـوان نظـامی و گسـترش     
گران با تأسی از این مفهـوم،   در ادامه برخی تحلیل. کند بیند، قلمداد می سرزمینی می

  .(Rosecrance, 1986)آلمان را دولتی تجاري ارزیابی کردند 
پوشـانی بـا یکـدیگر دارنـد،      هاي هم یهاگرچه قدرت مدنی و دولت تجاري لا

مـدار اسـت؛ یعنـی اینکـه داراي تعهـدات       لیکن قدرت مدنی یک قدرت مسئولیت
سـازي منـافع اقتصـادي خـود      یک دولت مدنی تنها به فکر بیشـینه . المللی است بین

گرایی و  المللی از طریق چندجانبه نیست بلکه در اندیشۀ غیرنظامی کردن صحنۀ بین
المللی شبیه آنچه در عرصۀ سیاست داخلی کشورها  سازي فضاي بین انمندنوعی تو به

  .باشد وجود دارد نیز می
تواننـد برخـی رفتارهـاي     اما این دو مفهوم که با هم فاصله معنایی دارند، نمـی 

تقاضاي عضویت در شوراي امنیـت سـازمان   : ژئوپلیتیکی آلمان را در مواردي نظیر
، عدم حمایت جـدي از  2003مریکا به عراق در سال ملل، مخالفت با حمله نظامی ا

دلیل روابـط ویـژه آن کشـور بـا روسـیه، برقـراري روابـط         گسترش ناتو به شرق به
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روسیه، چین و ایران و امتناع از همراهی : هاي شرقی چون دوجانبه و ویژه با قدرت
ل توجیه رغم مجوز شوراي امنیت سازمان مل با فرانسه و انگلیس در حمله به لیبی به

طلبی سنتی  کوشد در میانۀ جاه در سطح اروپا، آلمان تنها کشوري است که می. کنند
عیار انگلیس از سیاست جهانی  سیاسی از امریکا و پیروي تمام  فرانسه براي استقلال

در سطح جهانی، این دومین کشور بزرگ صادرکنندة کـالا در جهـان   . امریکا بایستد
عیار امریکـا   همچون ژاپن قدرتی اقتصادي و تابع تمامپس از چین، مایل نیست که 

  .قلمداد شود
کـه   1رسد که مفهـوم قـدرت ژئواکونومیـک    نظر می شده به در میان مفاهیم ارائه

در  2اي که در نشریه نشنال اینترست در قالب مقاله ادوارد لوتواكبار توسط  نخستین
آلمان پس از جنگ سرد  تواند رفتار سیاست خارجی مطرح شد، بهتر می 1990سال 

هـا ایـن اسـت کـه منـابع،       فرض لوتواك همچون رئالیسـت  پیش. را قابل درك کند
لـیکن در برخـی از   . محدود و کشورها براي دستیابی به آن ناگزیر از رقابت هستند

نقاط جهان، کشورهایی هستند که براي دستیابی به ایـن منـابع محـدود اسـتفاده از     
  .دانند گري می مؤثرتر از منطق نظامیقواعد و ابزار تجاري را 

هایی از آن جهان ـ و نه تمام نقاط آن ـ نقـش     کند که در قسمت وي تأکید می
کاهش بوده و قواعد تجـاري، جـاي قواعـد نظـامی را بـه خـود        قدرت نظامی روبه

الملل در مسـیر   باید یادآوري کرد که به باور لوتواك، روابط بین. دهند اختصاص می
و منازعه که حامل الگوهاي رقابتی در قالب بازي با حاصل جمع صفر  منطق قدرت

درحقیقت، استعارة ژئواکونومیک، ترکیبی از منطق قدرت و . است، باقی خواهد ماند
  .(Luttwak, 1999: 180)قواعد تجاري است 

قدرت ژئواکونومیک یک مفهوم ترکیبی است که کشور دارندة آن هم براساس 
درحقیقت، چنین دولتـی، در گرامـر   . کند و هم قواعد تجارت منطق قدرت عمل می

شود که از  هایی می این مفهوم شامل آن دسته از دولت. نماید تجارت مشق قدرت می
ترین ابزار حل  عنوان مهم مند هستند و به قدرت نظامی به قدرت اقتصادي بالایی بهره

توان ادعا کرد که آنچـه   هوم میبا تکیه بر این مف. کنند المللی نگاه نمی اختلافات بین
                                                             
1. Geo-Economic Power  
2. National Interests 
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اکنون در اتحادیۀ اروپا در جریان است نـه یـک همگرایـی بلکـه رقابـت پنهـان        هم
توان دریافـت کـه ردپـاي     خوبی می درنتیجه به. است 1»حاصل جمع صفر«براساس 

با اینکه . اروپا یافت  ویژه میان اعضاي اتحادیۀ قدرت ژئوپلیتیک را باید در غرب، به
هاي ژنواکونومیک درنظر گرفت، لیکن  توان قدرت ی اتحادیۀ اروپا را میاعضاي اصل

  .ها متفاوت است به باور لوتواك، غلظت ژنواکونومیکی این دولت
توان ادعا کرد که آلمان نمونۀ اعلاي چنین  با تکیه بر این مختصات مفهومی می

هـاي   لویـت ترین کشور اروپایی است که خواهان تحمیل او آلمان مهم. قدرتی است
جاي گـردن   عنوان نمونه آلمان به به. باشد اقتصادي بر دیگر اعضاي اتحادیۀ اروپا می

تواند مزیت جهانی کالاهـاي   نهادن به افزایش سطح دستمزدها و نرخ تورم ـ که می 
ها در ناحیۀ یـورو اسـت، تـا     این کشور را به مخاطره اندازد ـ خواهان کنترل قیمت 

چندان قدرتمنـد عضـو    ضعیف توان اقتصادي کشورهاي نهآنجا که این سیاست با ت
کاملاً . (Kundnani, 2011: 41)اتحادیه، همبستگی فراگیر اروپایی را به مخاطره انداخت 

عنوان ابرقدرت اقتصادي اروپا بـا تکیـه بـر یـک منطـق       مشخص است که آلمان به
بر اتحادیۀ  ژئوپلیتیک که همان بازي با حاصل جمع صفر است، قواعد تجاري حاکم

  .نویسد اروپا را می
بر قدرت ژئواکونومیـک، رابطـۀ دولـت بـا جامعـۀ مـدنی        در کشورهاي مبتنی

گاه این دولت است که جامعۀ تجاري و صنعتی را در جهت اهـداف  . متفاوت است
نظیر الگوي روسی که در آن سران کرملین از (کند  سیاست خارجی خود هدایت می

و گـاه ایـن   ) کننـد  وان ابزار سیاست خارجی عمـل مـی  عن هاي نفت و گاز به شرکت
هـا را بـه    صاحبان صنایع و تجارت هستند که تصمیمات سیاستمداران و بوروکرات

هاي  شرکت. کنند کاري نموده و سیاست خارجی دولت را تعیین می میل خود دست
آن  آورند و در مقابل هاي دلخواه آنان فشار می آلمانی بر دولت براي تدوین سیاست

ها نیز از طریق کمک به رشد اقتصادي و بالا بردن سطح اشتغال به دولتمردان  شرکت
هـاي   واقعیت این است کـه چـون شـرکت   . (Kundnani, 2011: 41)آلمانی کمک کنند 

کنندة نیمی از تولید ناخالص داخلی آلمـان هسـتند و سیاسـت آلمـان      آلمانی، تأمین

                                                             
1. Zero-Sum 
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باشد؛ گروه جامعـۀ اقتصـادي آلمـان،     می ها متکی به صادرات خیرکنندة این شرکت
اي در سیاست خارجی آلمان و بالطبع در نفوذ آلمـان در سیاسـت    کننده نقش تعیین

رخنۀ جامعۀ اقتصادي آلمان بر سیاست خـارجی ایـن   . خارجی اتحادیۀ اروپا دارند
کشور موجب شده است تا این کشور سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا را بـه سـمت   

هاي آلمانی در روسیه و چین، آلمان  خاطر منافع شرکت نزدیک کند و بهدلخواه خود 
. شود تا اتحادیۀ اروپا موضع هماهنگی در قبال این کشورها در پیش بگیـرد  مانع می

در  1انجمـن خـاور نزدیـک و میانـۀ آلمـان     «توان به نقـش   در یک نمونه روشن می
اي از  کــه مجموعــهایــن انجمــن . اي ایــن کشــور اشــاره کــرد سیاســت خاورمیانــه

هـاي آلمـانی فعـال در اقتصـاد و      هـاي نفـوذ و شـرکت    هاي تجاري و گروه سازمان
هاي خوب و مؤثري که  دلیل تماس تجارت خاورمیانه را در خود جاي داده است، به

اي آلمـان   با وزراي فدرال آلمان دارد، توانسته است بـر جهـت سیاسـت خاورمیانـه    
نیز که با بودجـۀ   2»شناسی آلمان مؤسسه شرق«. ار باشدویژه در قبال ایران تأثیرگذ به

المللـی   هـاي بـین   منزلۀ اتاق فکر انجمن یادشـده تحلیـل   شود به این انجمن اداره می
  .(Genkowska, 2009: 3)دهد  هاي حاضر در انجمن می موقعی به شرکت به

ا را تواند سیاست آلمان در اتحادیۀ اروپ خوبی می مفهوم قدرت ژئواکونومیک به
گذشته در پی افزایش قدرت و نفـوذ خـود در    مثلبدین معنا که آلمان  ؛دکنتحلیل 

ـ طلبی، نه سیاسـی     ، لیکن جلوه این رهبرياستاروپا و کسب رهبري در این قاره 
تواند بر فراینـد   لمان از این طریق بهتر میآچه آنکه  است؛نظامی بلکه تجاري مالی 

المللی نیز آلمـان   در سطح بین. گذار باشدرا تاثیگذاري خارجی اتحادیه اروپ سیاست
المللی ایفا نموده و از وضعیت یـک   بین سعی کرده است تا نقشی فعال در سیاست

قدرت اقتصادي صرف خارج شود؛ زیرا این کشور مشـارکت پررنـگ در سیاسـت    
رغم اینکه نظریه قـدرت   به. داند المللی را مکمل توسعه منافع اقتصادي خود می بین

هاي سیاست خارجی آلمان ارائه  تري از پیچیدگی تواند درك دقیق ژئواکونومیک می
دهد، لیکن این مفهوم نیز همچون مفاهیم پیشین قادر نیست تا به همه زوایاي ایـن  

هرحال از آنجا که ایـن نظریـه از تـوان بیشـتري بـراي       به. سیاست خارجی بپردازد
                                                             
1. Near and Middle East Association (NUMDV) 
2. German Orient Institute 
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ست خارجی آلمـان برخـوردار اسـت،    زمان وجوه سیاسی و اقتصادي سیا تحلیل هم
رو تکیـه   داراي یک مزیت نسبی در مقایسه با سایر نظریات پیشین است و ازهمـین 

  .بیشتري بر این چهارچوب نظري در مقاله حاضر شده است

  الملل آلمان متحد و نظام بین. 2
: حامل دو پیام ژئوپلیتیکی براي آلمـان بـود   1990خاتمۀ جنگ سرد در ابتداي دهۀ 

فروپاشی شوروي و گشوده شدن فضاي ژئوپلیتیکی شرق و مرکز اروپا بـراي  ) فال
بازگشت نیمۀ جداشده به پیکرة اصلی و تشکیل آلمان متحد با جمعیتی ) آلمان و ب

المللـی جدیـد    آلمان با بلوغ ژئوپلیتیکی خود در محیط بـین . میلیون نفر 80برابر با 
بـدین  . مختصاتی متفاوت ظـاهر شـود   تصمیم گرفت تا در مقام قدرتی بزرگ اما با

معنا که افزایش قدرت آن کشور نباید به رشد تمایلات تجدیدنظرطلبانـه و نظـامی   
درنتیجه نسل جدید رهبران آلمان تصمیم گیرند تا تصویر متفـاوتی از  . تبدیل گردد

کوشـد تـا    نخست آنکه آلمان دیگر تابع امنیتی امریکا نیست و می. آلمان ارائه دهند
. منـد شـود   ي خود در عرصه سیاست خـارجی از یـک دسـتورکار مسـتقل بهـره     برا

و  1990وگوهاي انتقادي بـا ایـران از جانـب اتحادیـۀ اروپـا در دهـۀ        طراحی گفت
با ایران، مشـارکت در قالـب اتحادیـه     5+1گري در مذاکرات اتمی در قالب  میانجی

موسـوم بـه کوارتـت     جانبـه  4اروپا در فرایند صلح خاورمیانه در چهارچوب گروه 
، رأي منفـی بـه پیشـنهاد    )مرکب از امریکا، روسیه، اتحادیۀ اروپـا و سـازمان ملـل   (

نشـان از خیزهـاي    2003امریکا در مـاجراي حملـه آن کشـور بـه عـراق در سـال       
گـري بلکـه در قالـب     ژئوپلیتیکی این کشور دارد، خیزهایی که نه در راستاي نظامی

دوم، از . شـوند  المللی تعبیر می گرایی بین مسئولیت گرایی و مفاهیمی چون چندجانبه
ها از آن  آنجا که افزایش قدرت آلمان پس از وحدت دوباره، به هراس سنتی اروپایی

زد، این کشور تصمیم گرفت تا تصویر جدید خود را جـایگزین آن   کشور دامن می
دورة ، وزیـر امـور خارجـه اسـبق آلمـان در      یوشکافیشـر بـه گفتـۀ   . کلیشه نماینـد 
، آلمــان را همســایگانش 1996–2004هــاي  در فاصــلۀ سـال  شــرودرصـدراعظمی  

هراسـند   اي نشسته است باز از آن مـی  بینند که حتی وقتی آرام در گوشه گوریلی می
(Rudolf, 2004: 6) .       بنابراین، آلمان با فـرو رفـتن هرچـه بیشـتر در فراینـد همگرایـی
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توانست در صـورت تـداوم بـه اقتصـاد      یها را که م اروپایی تلاش کر تا این کلیشه
این تلاش تـا آنجاسـت کـه    . محور آن کشور آسیب رساند، از میان بردارد صادرات

هـاي خـود دوري    کار بردن واژه منـافع ملـی در سـخنرانی    حتی رهبران آلمانی از به
در یـک  . آینـد  برند، ناگزیر در پی توضیح آن برمی کار می گزیده و اگر گهگاه نیز به

در سفر بـه افغانسـتان در    1هرست کهلرجمهور اسبق آلمان،  ۀ گویا وقتی رئیسنمون
براي دیدار با نظامیان آلمان در افغانستان طی یک مصـاحبه بـا خبرنگـار     2010می 

رادیوي آلمان اظهار نمود که مأموریت نظامی آلمان در خارج از کشـور در راسـتاي   
لیـل انتقـادات داخلـی گسـترده بـه      د باشـد، بـه   تأمین منافع اقتصادي آن کشـور مـی  

  .(Turner, 2010)اظهاراتش مجبور به استعفا شد 
رسد که سیاست نوین جهانی آلمـان بـا دو نـوع انتظـارات متنـاقض       نظر می به

سو، امریکا و متحدان غربی آن کشور قرار دارند که از آن کشـور   ازیک. روست روبه
هـاي چندجانبـه در    در قالب عملیات المللی بیشتر عمدتاً پذیري بین انتظار مسئولیت

دهنـده مـالی بـه نـاتو      با اینکه آلمان نخستین کمک. چهارچوب پیمان ناتو را دارند
است، لیکن دیدگاه امریکا این است که کمک مالی کافی نیست و آلمان لازم اسـت  

از سوي دیگر، بسیاري دیگر . هاي ناتو شرکت کند تا با نیروي نظامی نیز در عملیات
هـاي امریکـا و    کشورها که عموماً غیرغربی هستند از آلمان انتظار تعدیل سیاست از

تـر در    چه دول عربی خلیج فارس که از آلمان انتظار حضـور فعـال  . غرب را دارند
فرایند صلح خاورمیانه و اعمال فشار بر اسرائیل را دارند، چه روسیه کـه خواسـتار   

کا در شرق اروپا شامل سیاسـت گسـترش   هاي امری مقاومت آلمان در برابر سیاست
ناتو و استقرار سپر دفاع موشکی است و چه ایران کـه اصـولاً بـا تکیـه بـر روابـط       

هـاي   دوجانبۀ تاریخی خود با آلمان خواهان عدم اعتنـاي ایـن کشـور بـه سیاسـت     
در هر صورت اگرچـه  . جویانه امریکا و سایر دول غربی در برابر تهران است مقابله

الملل است، لیکن دسـتگاه   ساز حضور گستردة آلمان در نظام بین رات زمینهاین انتظا
هاي سخت و دشوار همراه  گیري دیپلماسی این کشور را نیز بارها در معرض تصمیم

 .با پیامدهاي پرسروصدا و انتقادآمیز نموده است

                                                             
1. Horst Kohler  



  

ن 
لما

ی آ
رج

 خا
ت

اس
سی

ین
ن ب

نوی
ک 

لیتی
ئوپ

ر ژ
د

 
ی 

ملل
ال

  
نی

کیا
ود 

داو
  

143  

تحول ژئوپلیتیکی قدرت ملی آلمان پس از جنگ سرد، نخبگان سیاسی آلمـان  
ندیشه راهبردي معماري مجدد سیاست خارجی و اقتصـادي ایـن کشـور در    را در ا

اي کـه ایـن بازاندیشـی در هـر سـه       گونـه  جهان پس از جنـگ سـرد انـداخت، بـه    
گیـري عبـارت    این سه جهـت . گیري کلان سیاست خارجی آلمان جلوه نمود جهت

  :بودند از
  الف ـ تلاش براي کسب رهبري اروپایی از طریق توسعه همگرایی؛

  گرایی امریکا؛ ب ـ مقابله سیاسی با یکجانبه
  .ج ـ توسعه سیاست نگاه به شرق

در ادامـه تــلاش خواهــد شــد تــا نگــرش ژئواکونــومیکی آلمــان در هــر ســه  
  .گیري نوین سیاست خارجی آلمان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد جهت

  تلاش براي کسب رهبري اروپایی از طریق توسعه همگرایی .2- 1
 1871نخستین تجربه وحـدت و تشـکیل امپراتـوري رایـش اول در سـال       از زمان

ریشـۀ ایـن   . بوده است و هم اروپا براي آلمان» مسئله«همواره هم آلمان براي اروپا 
مسئله را باید در خاصـیت ژئـوپلیتیکی آلمـان و نیـز قـدرت صـنعتی ایـن کشـور         

ورد کـه اساسـاً   ترکیب این دو عامل، قـدرتی را در اروپـا پدیـد آ   . وجو کرد جست
همین پدیده عاقبت با افـروختن دو جنـگ جهـانی    . طلب بود گر و برتري ضدموازنه

عنوان مرکز ثقل سیاست جهانی پـس از   اول و دوم، اروپا را از جایگاه سنتی خود به
عنـوان عارضـۀ    شـاید بتـوان از ایـن مسـئله بـه     . کم دو سـده خـارج سـاخت    دست

، مدیر شوراي اروپایی روابـط خـارجی،   ندنانیهانس کو. ژئوپلیتیکی آلمان یاد کرد
طور سنتی آلمان از نظر ژئوپلیتیکی قدرتمنـدتر   به. تعبیر خوبی از این وضعیت دارد

از آن بوده است که در چهارچوب یک سیستم موازنۀ قوا مهار شود، اما به آن اندازه 
 ,Kundnani)هم قدرت نداشته است که به جایگاه یک قدرت هژمونیـک تکیـه زنـد    

امروزه نیز که آلمان قدرت برتر اقتصادي اروپا است همین قاعده جـاري  . (43 :2011
تواند به قدرت هژمون اقتصادي اروپـا تبـدیل    لیکن باید دید که آیا آلمان می. است
  شود؟

پس از جنگ جهانی دوم، دولتمردان جمهوري فدرال آلمان با کسب تجربـه از  
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چنین هراس عمیق از تهدید شـوروي کمونیسـم،   تاریخ و نگرانی از تکرار آن و هم
اي که نطفـۀ   همراه فرانسه آغاز کردند؛ پروژه پروژة همگرایی اقتصادي اروپایی را به

با امضاي پیمـان رم   1957سنگ و فولاد شکل گرفت و سپس در  آن با جامعۀ زغال
پا بـه   عنوان یک بازار مشترك در اروپاي غربی به 1در قالب جامعۀ اقتصادي اروپایی

روي باید گفـت کـه همگرایـی اروپـایی اصـولاً و در       منصۀ ظهور گذاشت؛ ازهمین
 :Rosato, 2011)بدایت امر پاسخی به یک محرك ژئوپلیتیکی بوده است تا اقتصـادي  

، هرچند با نهادینه شدن تدریجی صلح در اروپا و جلب اعتمـاد عمـومی بـه    (47-50
یی با ایجاد پول واحد و توسـعه مرزهـاي   آلمان و البته فروپاشی شوروي دول اروپا

اجتماعی و سیاسی اتحادیه، رهبران اروپا کوشیدند تا موجودیت سازمانی نوینی بـه  
 .الملل ارائه دهند نظام بین

هـاي تـاریخی    خواهد تا شـراره  جوید؟ آیا می اما آلمان از اتحادیه اروپا چه می
کنـد و یـا اینکـه بـرعکس     ژئوپلیتیکی خود را درون این فراینـد مهـار و خـاموش    

خواهد از این رهگذر به نیت تاریخی خود که همان کسب رهبـري بـر اروپـا و     می
باشد، دست یابد؟ آیا آلمان از اتحادیه  گسترانیدن هژمونی بر اقتصاد و سیاست اروپا 

خواهند  کند یا دول اروپایی می عنوان ابزاري براي پرورش قدرت خود استفاده می به
گرایی از آلمان، قـدرتی مـدنی    وژه همگرایی و سازوکارهاي چندجانبهاز رهگذر پر

  بسازند؟
فروپاشی شوروي و وحدت دوبارة آلمان، رهبران اروپا را به اندیشـۀ معمـاري   

هـدف از ایـن تـلاش را بایـد تـداوم پـروژة       . مجدد همگرایی اروپایی هدایت کرد
کـه   چنان. ط آلمان دانستگیري رهبري اروپا توس دست سازي در اروپا و نیز به صلح

نمود، آلمان تنها کشوري بود  از سه سیاست اساسی که معاهدة ماستریخت دنبال می
برد و بیشـترین بـذر نفـوذ را در ایـن معاهـده       که یکجا از هر سه سیاست سود می

یافتـه از اتحـاد    اسـتقلال  هاي تـازه  گسترش اتحادیه اروپا به سمت جمهوري: کاشت
. خارجی و امنیتی مشترك؛ و تشـکیل پـول واحـد اروپـایی     شوروي؛ ایجاد سیاست

حال که پس از دو دهه از تصویب معاهـده ماسـتریخت گذشـته اسـت و سیاسـت      

                                                             
1. European Economic Community (EEC) 
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خارجی و اقتصادي آلمان در بستر این زمـان بـه نـوعی پختگـی رسـیده اسـت بـر        
گران اروپایی آشکار شده است که سیاست خارجی و امنیتی مشترك منجر به  تحلیل

ضور و نفوذ آلمان در عرصۀ جهانی، گسترش اتحادیه به شرق سـبب بـاز   توسعۀ ح
محور آلمـان و ایجـاد پـول     شدن بازار شرق و مرکز اروپا به سمت اقتصاد صادرات

واحد اروپایی منجر به حذف موانع تجاري و درنتیجه گسترش صادرات آلمـان بـه   
صـادرات آلمـان بـه    ، 2009که در سال  چنان. سایر اعضاي اتحادیۀ اروپا شده است

این یک . درصد کل تجارت خارجی آن کشور رسید 9/62بازار مشترك اروپایی به 
واقعیت مسلم است که بخشی از قدرت کنونی اقتصادي آلمان در سطح جهانی کـه  
آن کشور را تبدیل به دومین کشور صادرکننده تبدیل کرده است، ناشی از پول واحد 

مـازاد   2007تـا   1997هـاي   اي موجـود بـین سـال   براساس آماره. باشد اروپایی می
میلیـارد یـورو    119میلیارد یورو به  28تجاري آلمان با سایر اعضاي ناحیه یورو از 

درحقیقت، در طول یک دهـه از ایجـاد پـول واحـد     . برابر رشد داشته است 4یعنی 
شکل سـاختاري متکـی بـه تقاضـاي خـارجی بـراي        اروپایی، رشد اقتصاد آلمان به

یکی از علل این رونق تجاري . (Tilford, 2010: 3)لات تجاري خود بوده است محصو
دلیـل نبـود ارزهـاي     آن است که اتحادیۀ پولی اروپایی با کاستن از موانع تجاري به

مختلف و توسعۀ تبادلات مالی بین اعضا، به رشد اقتصادي اعضاي قدرتمند اتحادیه 
  .کمک شایانی کرده است

اروپایی امتزاج این سه سیاست، هژمونی آلمان در اتحادیـۀ   گران از نظر تحلیل
در یک نمونۀ مهم، آلمان توانست با کشاندن مرزهاي . اروپا را به ارمغان آورده است

دست گرفتن بازار ایـن کشـورها و تحکـیم نفـوذ      اتحادیۀ اروپا به سمت شرق و به
خود را این بار » سوي شرق به«سیاسی خود در این منطقه همان سیاست استراتژیک 

  .در قالب قواعد تجاري اعمال کند

  آلمان و بحران مالی اروپایی .1-2- 1
ترین رخدادي است  بحران مالی و پولی کنونی در اتحادیۀ اروپا از نظر ریشتر، جدي

ناتوانی یونان از پرداخـت بـدهی   . هاي همگرایی اروپایی را تکان داده است که پایه
وپایی تبدیل نشده است؛ بلکه ایـن خـوف سیاسـی را در    تنها به یک بحران مالی ار
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میان دول اروپایی ایجاد کرده است که مبادا این بحران به فروپاشـی اتحادیـۀ اروپـا    
گران آشنا به مسائل اروپـا بـا    حال، تحلیل بااین. عنوان یک پروژة سیاسی بیانجامد به

هدیـدي علیـه هسـتی    هاي افراطی، بحـران یادشـده را ت   گویی پرهیز از هرگونه پیش
شده در پیمان ماستریخت که  هاي برداشته پسرفت از گام. دانند همگرایی اروپایی نمی

هـاي   ممکن است همگرایی اروپایی را به یک فرایند دوسـرعته بـا حضـور قـدرت    
سو و کشورهاي کوچـک و   مند از پول واحد در یک سیاسی و اقتصادي برتر و بهره

ی در سوي دیگر تبدیل کنـد، یکـی از سـناریوهاي    به لحاظ اقتصادي ضعیف اروپای
جاي مشـاهدة   بینی، دیدگاه دیگري وجود دارد که به در کنار این پیش. محتمل است
هاي عضو دوخته اسـت و بـا    آور بحران، چشم به ارادة سیاسی دولت عوارض یأس

بـا بسـته پـولی    ) استثناي انگلیس و چک به(توجه به توافق اصولی و مقدماتی اعضا 
انداز  عنوان سند رسمی مکمل معاهدة ماستریخت، بحران را همچون دست جدید به

دانند که عبور از آن بـه فراینـد همگرایـی سـرعت بیشـتري خواهـد        داري می شیب
نظـر   ناسیونالیسم نهفته در زیر پوست فرایند همگرایی اروپـایی و اخـتلاف  . بخشید

تـرین   رو، اصـلی  ران مالی فراجدي میان اعضاي اتحادیه در مورد نحوة مدیریت بح
در میـان اعضـاي اتحادیـۀ اروپـا،     . عامل در بروز بحران و ابهام در فرجام آن اسـت 

که اعضاي  چنان. آلمان از یک موقعیت مرکزي در بحران مالی کنون برخوردار است
زده، آلمان را عامل بحران و اعضـاي مرفـه و قدرتمنـد، آن کشـور را منجـی       بحران

  .ددانن بحران می
اما ریشۀ بحران مالی کنونی در اروپا چیست و آلمان چـه نگرشـی و سیاسـتی    
نسبت به این بحران دارد؟ از نظر دولت آلمان، وحـدت پـولی بـدون ادغـام مـالی،      

گیري خـود قـرار    ترین بحران از زمان شکل عاملی است که یورو را در ورطه سخت
طی تن به پول واحد دادند کـه  بدین معنا که اعضاي ناحیۀ یورو در شرای. داده است

نویسی، تنظیم سیستم مالیاتی و قواعد بانکداري خود مستقل  همچنان در نظام بودجه
هـاي چـاق بـا     هاي عضو، اقـدام بـه تـدوین بودجـه     کردند؛ درنتیجه دولت عمل می

هـاي سـنگین، دریافـت     درآمدي لاغر نمودند، سیاستی که منجر به کسـري بودجـه  
 Haris – Quinney)هاي اروپایی و درنهایت بحران بدهی شـد   نکهاي متعدد از با وام

and Schuler, 2008: 3-8) .انضباطی مـالی مفـرط اعضـاي     از نظر برلین، ولخرجی و بی
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واسطۀ نقش گستردة دولت در اقتصاد در  جنوب اروپا و رقابتی نبودن اقتصاد آنها به
برخی اعضاي اتحادیۀ اروپا با  کنار نظام مالیاتی ناکارآمد منجر به این شده است که

 3بر عدم افزایش کسري بودجه خود بـه بـیش از    تخطی از تعهدات اولیه خود مبنی
هـاي گسـترده بـراي مقابلـه بـا       درصد تولید ناخالص داخلی، مجبور به دریافت وام

دلیل عـدم امکـان بازپرداخـت     هایی که به هاي شدید خود شدند؛ وام کسري بودجه
 Haris)ل بدهکار را در معرض سقوط و ورشکستگی قرار داده است آنها، اقتصاد دو

– Quinney and Schuler, 2008: 3-8) . در مقابل، منتقدان بر این باورند که رونق اقتصادي
آلمان مرهون پول واحد اروپایی است، پولی که سبب افـزایش صـادرات آلمـان بـه     

ه که بر پایه نظریـه حاصـل   این دیدگا. زده جنوب اروپا شده است کشورهاي بحران
کند که تراز تجاري مثبت  جمع جبري صفر در عرصۀ تجاري استقرار دارد، تأکید می

درنتیجـه  . معناي کاهش شدید صادرات برخی دیگـر از اعضـاي باشـد    یک عضو به
خواهند که در عوض سود سرشار ناشـی از مـازاد    زده از آلمان می کشورهاي بحران

 .ه اقتصاد آنان بنمایدتجاري، کمک مالی بشري ب
رفت از بحران را به تصویب پیمان مـالی   حل برون در هر صورت آلمان تنها راه

عنوان حلقۀ مفقـودة سیاسـت وحـدت     جدید که دربردارندة استراتژي ادغام مالی به
درنتیجه آلمان توانست این بسته مالی جدید را در نشست سران . داند پولی است، می

در همین رابطه باید تأکید کرد که عدم توازن . به امضا رساند 2012اروپا در مارس 
در . به اوج خود رسـید  2008تجاري بین آلمان و سایر اعضاي ناحیۀ یورو در سال 

شرایطی که سایر اعضاي یورو با افزایش سطح دستمزدها و بالا بردن مصرف هم به 
دند، آلمان با پـایین  ز کسري بودجه خود فشار آورده و هم به رشد واردات دامن می

نگه داشتن میزان دستمزد کارگران و جلوگیري از افزایش نرخ تورم در چهارچوب 
فاصله رشد اقتصادي و تجاري . (Kundnani, 2001: 37)هاي اقتصادي انقباضی  سیاست

براساس گـزارش  . خود را با دیگر کشورهاي عضو اتحادیۀ اروپا بیشتر نموده است
 2000هـاي   الملل کار میزان دستمزد در آلمان بین سال مان بینشده از سوي ساز ارائه

درحقیقـت کارشناسـان   . درصد کاهش داشـته اسـت   5/4) به نسبت تورم( 2009تا 
موازات کاهش مزیت رقابتی سایر اعضـاي   اقتصادي، افزایش مزیت رقابتی آلمان به

ابري تجـاري در  ترین عوامل نابر ویژه اعضاي جنوب اتحادیه را یکی از مهم یورو به
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روند یادشده ایـن پرسـش اساسـی را فـراروي اقتصـادهاي      . دانند اتحادیۀ اروپا می
ضعیف اتحادیۀ اروپا قرار داده است که چه عضوي در اتحادیه پولی یاراي رقابـت  

ها  ها باید مثل آلمانی ها و اسپانیایی تر اینکه اگر یونانی با آلمان را دارد؟ و مسئله مهم
اي بـا سـایرین    تر شده و دیگـر فاصـله   آن صورت آلمان نیز کوچکشوند، پس در 
، عامل دیگري که به مزیت رقـابتی اقتصـاد آلمـان    (Whyte, 2011: 11)نخواهد داشت 

در این زمینه باید گفت . نماید، قدرت فناورانه آن کشور است کمک مؤثر و ویژه می
بدیل شده است، آلمان قیمت ت اگر چین به یک کارگاه جهانی براي محصولات ارزان

. را باید قدرت درجه یک جهانی در زمینه تولیدات با حد اعلاي کیفیت قلمداد نمود
توان با مشاهده  همتاي آلمان در تولید محصولات با تکنولوژي عالی را می شهرت بی

و، .ام.هاي جهانی صنعت خودروسازي آن کشور همچون مرسـدس، ادي، بـی   برنامه
  .دریافتخوبی  فولکس واگن به

براي مقابله با بحران مـالی کنـونی بـا دو فشـار      مرکلاکنون دولت ائتلافی  هم
به لحاظ خارجی، عمـدة اعضـاي ناحیـۀ    . ناهمسوي داخلی و خارجی مواجه است

، نهادهاي اتحادیۀ اروپـا  فرانسوا اولاندویژه دولت جدید فرانسه به رهبري  یورو، به
المللـی پـول    ویژه صندوق بـین  المللی به بین ازجمله کمیسیون اروپا و نهادهاي مالی

اند تا هم سـهم خـود را در مکانیسـم ثبـات      شدت آلمان را تحت فشار قرار داده به
طور چشمگیر براي آرام کردن بازار ملتهـب اروپـا افـزایش داده و هـم بـا       به 1اروپا

ة از نظر این عمده، بدون مشـارکت گسـترد  . فروش اوراق قرضۀ اروپایی موافق کند
در مقابـل،  . آلمان در مکانیسم ثبات اروپا، خروج از بحـران کنـونی ممکـن نیسـت    

دولت ائتلافی مرکل از سوي متحد دیرین خـود حـزب باوارایـا و حـزب ائتلافـی      
میلیارد یورویی خـود   211شدت تحت فشار است که آلمان سپردة  دموکرات آزاد به

انـد هرگونـه طـرح     تهدید نموده این احزاب. در مکانیسم ثبات اروپا را بیشتر نکند
با توجه . افزایش سهم آلمان در مکانیسم ثبات اروپا را در بوندستاگ رد خواهند کرد

به اینکه برخی اعضاي حزب باوارایا و حزب ائتلافی دموکرات آزاد مخالفت خـود  
رغم  به(اعلام کردند  2012فوریه  27را با دومین بستۀ نجات مالی اروپا به یونان در 

                                                             
1. Eurepean Stability Mechanism (ESM) 
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ینکه با رأي مثبت احزاب مخالف در بوندسـتاگ ایـن طـرح مـورد تصـویب قـرار       ا
هاي احزاب متحد و مؤتلف خود را در  رسد که مرکل خط و نشان نظر می به) گرفت

هـاي مختلـف    عـلاوه اینکـه براسـاس نظرسـنجی     بـه . این زمینه جدي گرفته باشـد 
کمـک مـالی بـه    عنـوان   شدت مخالف تخصیص مالیات خود بـه  شهروندان آلمان به

مجموعۀ این فشارهاي داخلی، . (Taylor, 2011)گریز هستند  اقتصادهاي تنبل و مالیات
طور مرتب مخالفت خود را با افـزایش سـهم آلمـان در     مرکل را واداشته است تا به 

  .صندوق ثبات مالی اعلام نماید
تصـاد  باید یادآور شد که یورو و اتحادیۀ اروپا ارزش راهبردي در سیاست و اق

دولت آلمان بارها نشان داده است که اگرچـه  « هریک اندرلاینبه گفته . آلمان دارد
کنند، لیکن آنان درنهایت مسیري اروپایی را انتخاب  ها در مسیر ملی حرکت می آلمانی

عنوان نمونه با اینکه بارها دولت آلمان  به. (Haris-Quinney and Schuler: 16)» خواهند کرد
ا با هرگونه اعمال برنامه نجات مالی در چهارچوب ناحیۀ یورو اعلام مخالفت خود ر

هـاي کمـک مـالی بـه      کرده بود، لیکن آن دولت عاقبت طراح و حامی اصـلی بسـته  
درحقیقت ارزش راهبردي . یونان، ایرلند و پرتغال شد: اي چون زده کشورهاي بحران

. لام این ارزش واداشته استیورو در اقتصاد ملی آلمان بارها مقامات برلین را به اع
لازم نیست به پول واحد اروپایی عشق بورزیم، «که مرکل در این رابطه گفته بود  چنان

کند و باید گفت که یـورو از هـر    بلکه باید ببینیم که این پول چقدر به ما کمک می
   .(Haris- Quinney and Schuler: 16)»دهندة اقتصادمان است جهت کمک

داند و بدین  خود را منتفع اصلی و موتور اتحادیه پولی اروپا می هرحال آلمان به
شود که نقش آلمان در مدیریت بحران مالی اروپایی افزایش یابد؛  بینی می سبب پیش

هاي مالی بیشـتر   ها در ارائه کمک نقشی که ممکن است هم به انعطاف نسبی آلمانی
ه افزایش نفـوذ آن کشـور در   زده ناحیه یورو منجر شود و هم ب به کشورهاي بحران

شده از سـوي   با این تفاوت که این انعطاف با پذیرش شروط و تدابیر ارائه. اتحادیه
توان به اجراي کامـل رژیـم ریاضـت     ازجمله این تدابیر می. آلمان میسر خواهد شد

زده ازجمله یونان و نیز تصویب و اجـراي   اقتصادي توسط اعضاي بدهکار و بحران
به امضاي سـران اروپـا    2012ربوط به معاهده مالی جدید که در مارس نامه م توافق

تواند به  گران اقتصادي اروپا، بسته مالی جدید می به اعتقاد تحلیل. رسید، اشاره کرد
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نامه مقـرر شـده اسـت     در این توافق. هژمونی اقتصادي آلمان بر اتحادیه منجر شود
خالص ملی بیشتر شود، خاطیان از درصد تولید نا 3چنانچه کسري بودجه اعضاء از 

نتیجـه چنـین تصـمیمی آن    . سوي دیوان دادگستري اروپایی جریمـه خواهنـد شـد   
گـذاري کـلان اقتصـادي و نیـز      خواهد بود که یک نظام نظـارتی مـالی و سیاسـت   

در . بانکداري در بروکسل بر عملکرد اقتصادي اعضـاي یـورو حـاکم خواهـد شـد     
از رأي وتو برخوردار خواهد بود، زیـرا براسـاس    اتحادیۀ مالی جدید، دولت آلمان

توافق، میزان رأي اعضا برحسب میزان سهمی است که هریـک در مکانیسـم ثبـات    
چهارم درصد سـهام   میلیارد یورو، یک 211اند و ازآنجاکه آلمان با  اروپایی قرار داده

آرا درصـد کـل مجمـوع     20دهد، از میزان رأي برابر بـا   این صندوق را تشکیل می
درصـد آرا   80طبق این توافق تصمیمات در اتحادیۀ مالی بـا  . برخوردار خواهد بود

  .گرفته خواهد شد

  امریکاگرایی  مقابله سیاسی با یکجانبه .2- 2
روابط آلمان و امریکا از زمان اتمام جنگ جهانی دوم تاکنون داراي یک روند ثابت 

منظـور از رونـد ثابـت ایـن      .و دو دورة متمایز قبل و پس از جنگ سرد بوده است
بـه بیـان   . کننـده آن اسـت   کنندة امنیتـی و امریکـا تـأمین    است که آلمان یک مصرف

تـرین   آلمـان مهـم  . کنـد  تر، آلمـان امنیـت خـود را از امریکـا خریـداري مـی       روشن
کنندة مالی ناتو است و نخستین کشـور اروپـایی اسـت کـه میزبـان بیشـترین        تأمین

با آنکه هـیچ منبـع رسـمی از سـوي     . باشد برد امریکا می اي کوتاه هاي هسته موشک
آلمان، امریکا و یا ناتو شمار دقیق تسلیحات اتمی امریکا در اروپا را اعـلام نکـرده   

برد در آلمـان،   سلاح تاکتیکی کوتاه 480شود که چیزي حدود  است، حدس زده می
، تسـلیحاتی کـه   (Belkin, 2010: 2)بلژیک، ایتالیا، هلند و دانمارك مستقر شده باشـند  

ها پیش در دورة جنگ سرد با هدف مقابله با نیروهاي شوروي در آن کشـورها   سال
اي با بودجۀ نظامی بـالا   آلمان با پرهیز از داشتن یک ارتش حرفه. مستقر شده بودند

ترجیح داده است تا امنیت خود را به ناتو به رهبري ایالات متحـد امریکـا واگـذار    
ایـن رونـد   . دانند گران، آلمان را وابستۀ امنیتی امریکا می قاطبۀ تحلیل رو، کند؛ ازاین

آنچـه در  . چیزي است که حتی پس از وحدت دوبارة آلمان نیز تغییر نکـرده اسـت  
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عنوان یک قدرت ژئواکونومیک با امریکا پس از جنگ سرد دگرگون  روابط آلمان به
  .باشد می شده است، نه سیاست امنیتی که سیاست خارجی آن کشور

تدریج ظهور کردند  ، نسلی از سیاستمداران در آلمان به1970طورکلی، از دهۀ  به
از نظر آنان، امنیت و رفـاه آلمـان   . که شروع به نقد سیاست خارجی امریکا نمودند

یک واقعیت آشکار و بدیهی است و نیازي به تقاضا از یک قـدرت خـارجی بـراي    
نـاامنی  «عنوان منبع اصـلی   بود که آنان امریکا را بهبر پایۀ این باور . تأمین آن نیست

آنان خاتمۀ جنگ سرد را محصول . (Bolsinger, 2004: 3)کردند  قلمداد می» المللی بین
از این نظر، سیاسـت   (Szabo, 2009: 24)دانند  زدایی خود با شوروي می سیاست تنش

اروپا شد، بلکه حتی تنها موجب امنیت آلمان در  حسن همجواري آلمان با روسیه نه
وجـود آمـده بـود، منجـر بـه       ها بـه  ها در قبال آلمانی واسطه اعتمادي که نزد روس به

، از وحدت دوبـارة  گورباچففروپاشی دیوار برلین و استقبال رهبر وقت شوروي، 
  .آلمان شد

روند . این تفکر از حاشیه در دورة جنگ سرد به متن در دورة پس از آن درآمد
گیریم، بر میل  دهد که هرچه از دورة وحدت فاصله می گذشته نشان میامور در دهۀ 

آلمان به کسب استقلال عمل سیاسی بیشتر از امریکا و مشارکت توأم با رقابـت بـا   
از آنجا کـه اسـتقلال عمـل سیاسـی و     . شود ها افزوده می این کشور در برخی حوزه

فـزایش قـدرت سیاسـی و    واسـطۀ ا  المللـی بـه   هاي بین گیري نسبی آلمان در تصمیم
کننـده یکـی از مفروضـات     تواند تقویـت  باشد، این مسئله می اقتصادي آن کشور می

گویـد رفتـار دولـت در صـحنۀ      رئالیسم در این زمینه باشد، آنجا که این نظریه مـی 
دورة وحدت دوبارة آلمـان  . المللی تابعی از میزان سهم آنان از قدرت ملی است بین

دایم جدیدي در سیاست خارجی این کشور دانست که شـرودر،  را باید سرآغاز پارا
در .  (Gujner, 2009: 6)نامید » راه آلمان«و یا » راه خاص«صدراعظم وقت آلمان آن را 

جاي اتکاي صرف آلمان به امریکا ماننـد دورة جنـگ سـرد، مـا شـاهد       این دوره به
نخستین حوزة مورد شاید . نظر بین دو کشور هستیم اي از همکاري و اختلاف چرخه

. اختلاف میان دو کشور، مسئله عضویت آلمان در شوراي امنیت سازمان ملل باشـد 
بار تقاضاي رسمی خود را براي عضـویت در   عجیب آنکه وقتی آلمان براي نخستین

تسلیم دبیرکل سازمان ملل کرد، این روسیه بود که بـه   1994شوراي امنیت در سال 
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اي که با آلمان  واسطۀ روابط ویژه روسیه به. نه امریکا آن تقاضا روي خوش نشان داد
دارد، خواستار این عضویت است تا از این طریق بتواند بهتـر قـدرت امریکـا را در    

ظنی که به آلمـان دارد، از   واسطۀ سوء امریکا نیز به. شوراي امنیت به چالش بکشاند
تواند از نفـوذ   نیت میآن نگران است که ورود آلمان به جمع اعضاي دائم شوراي ام

آلمـان پـس از وحـدت دوبـاره تأکیـد بیشـتري بـر        . این کشـور در شـورا بکاهـد   
الملل دارد، مفاهیمی که اصولاً به مذاق  ستیزي در روابط بین گرایی و نظامی چندجانبه

المللی به هـر طریـق ممکـن     قدرت هژمونی چون امریکا که قائل به حل مسائل بین
مخالفت آلمان با گزینه حملـۀ نظـامی بـه عـراق در سـال       .آید باشد، خوش نمی می

نــویس قطعنامــه حملــه نظــامی بــه لیبــی آن هــم در  و رأي ممتنــع بــه پــیش 2003
انگیـزه   2011شوراي امنیت در سـال   1973چهارچوب پیمان ناتو و تحت قطعنامۀ 

بیشتري به امریکا براي مخالفت با تقاضاي آلمان جهت عضـویت دائـم در شـوراي    
  .دهد ت سازمان ملل میامنی

. اسـت » مسئله روسیه و اروپاي شـرقی «دومین حوزة مورد اختلاف دو کشور، 
آلمان اعتقاد دارد حال کـه تعارضـات ایـدئولوژیک دورة جنـگ سـرد بـا شکسـت        
کمونیسم و تجزیه اتحاد شوروي به پایان رسیده است، دیگـر دلیلـی بـراي امنیتـی     

آلمـان هـم بـه ذخـایر     . و روسیه نیسـت کردن فضاي اروپاي شرقی و روابط غرب 
استراتژیک نفت و گاز روسیه نیاز دارد و هم به بازار داخلی آن کشور براي صـدور  

لذا امنیتی کردن دوباره فضاي روابط غرب و روسیه با منـافع  . سرمایه و کالاي خود
 روست که اساساً آلمان نظر خوشی نسبت به دقیقاً ازهمین. ملی آلمان مطابقت ندارد

دو سیاست استراتژیک امریکا در شرق اروپا یعنی گسترش ناتو و استقرار سپر دفاع 
سـتیزانۀ   هـاي روسـیه   درنتیجه آلمان با سیاسـت . (Szabo, 2009: 23-38)موشکی ندارد 

کشورهایی چون لهستان و چک که قصد دارند هم ورود امنیتی امریکا به شرق اروپا 
روسیه را وارد اتحادیه اروپـا کننـد، مخـالف    را هموار سازند و هم تنش سیاسی یا 

هاي امریکا در شرق اروپا در قالـب دو طـرح یادشـده     از نظر آلمان، سیاست. است
ورزي روسیه دامن  اي تسلیحاتی در اروپا و خشونت تواند به حیات دوبارة مسابقه می

آن جز انگلیس، عموم کشورهاي اروپـاي غربـی بـا آلمـان در      هاي که به زد، نگرانی
از نظر مقامات بـرلین اگـر هـم روسـیه داراي امراضـی بـراي غـرب        . سهیم هستند
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  .دهد باشد، استفاده از داروي قدیم دیگر جواب نمی می
هـاي یادشـده و برخـی     با وجود اختلافاتی که میان آلمان و امریکـا در حـوزه  

شود، نباید شود که به دامنۀ آن نیز افزوده  بینی می هاي دیگر وجود دارد و پیش زمینه
نخسـت آنکـه آلمـان    . فراموش کرد امریکا همچنان شریک استراتژیک آلمان اسـت 

درحقیقـت،  . دانـد  الملل می تداوم امنیت خود را در گرو رهبري امریکا در نظام بین
هاي هنگفـت نظـامی در قالـب     چتر امنیتی امریکا در اروپا، آلمان را از صرف هزینه

 .(Rudolf, 2004: 4-19)دارد  ت تسلیحات بازمیتقویت بودجه نظامی، ارتش و ساخ
هاي فراآتلانتیکی و چتـر امنیتـی امریکـا در     از این نظر باید گفت که همکاري

به گفتـۀ یوشـکا فیشـر،    . اروپا براي آلمان از یک ارزش استراتژیک برخوردار است
روپـاي  بدون روابط فراآتلانتیکی در اروپا، ازجمله ا«وزیر امور خارجه اسبق آلمان، 

سرعت ناگزیر از ایفاي نقشی خواهد بود که قطعاً مایل بـه انجـام آن    فعلی، آلمان به
تنها یک  امریکا نه. تواند آلمان را تحت فشار سنگین قرار دهد این مسئله می. نیست
» گر جهانی است بلکه تا امروز در اروپا نیز نوعی موازنه ایجاد نمـوده اسـت   موازنه

(Federal Foreign Office, 2002).  
تـرین شـرکاي اقتصـادي یکـدیگر      دوم، در حوزة اقتصادي، آلمان و امریکا بـزرگ 

میلیـارد دلار   152، حجم روابط تجـاري دو کشـور بـه    2008در سال . روند شمار می به
میلیارد دلار بـرآورده شـد،    5/54که صادرات امریکا به آلمان در این سال  درحالی. رسید

بـر ایـن،    عـلاوه . میلیـارد دلار تجـاوز نمـود    97ور نیز از رقم صادرات آلمان به این کش
درصـد کـل    5/11در مقابـل،  . گـذاران آلمـانی اسـت    امریکا مقصد شمارة یک سـرمایه 

رغـم   بـه . (Belkin, 2010: 18)رود  گذاري خارجی امریکا به سمت کشور آلمان مـی  سرمایه
دلیل تداوم و رشـد   ست که بهگران اقتصادي این ا بینی اغلب تحلیل آنچه گفته شد، پیش

ویـژه آلمـان    بحران مالی در غرب، سطح روابط دوجانبه اقتصـادي امریکـا و اروپـا و بـه    
هاي انقباضـی از   تدریج کاهش یابد، زیرا دو طرف سعی خواهند کرد با اعمال سیاست به

طبیعی اسـت  . واردات خود کم کرده و براي کسب درآمد بیشتر به صادرات روي آورند
ر چنین حالتی بازارهاي منطقۀ آسیا ـ پاسـیفیک اهمیـت اقتصـادي بیشـتري بـراي       که د

هــاي اقتصــادي و بعضــاً  امریکــا و آلمــان پیــدا خواهــد کــرد، اهمیتــی کــه بــه رقابــت
نتیجۀ مستقیم این روند آن اسـت  . نظرهاي سیاسی آن دو کشور دامن خواهد زد اختلاف
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که در اختلافات میـان امریکـا و چـین    که آلمان دیگر همچون گذشته قادر نخواهد بود 
  .(Koerber Foundation, 2011: 1)سمت امریکا را بگیرد 

  توسعه سیاست نگاه به شرق .2- 3
تري در  آلمان با دو قدرت بزرگ شرقی یعنی روسیه و چین سیاست خارجی خاص

تر منظور این است که تبعیت  گوییم خاص وقتی می. مقایسه با سایر دول غربی دارد
مان از سیاست خارجی امریکـا در قبـال ایـن دو کشـور محـدودتر از سـایر دول       آل

وانگهی آلمان کمتر مایل است که اختلافات حقوق بشري میان غرب . اروپایی است
در تحلیـل  . و این دو قدرت بزرگ شرقی بر روابطش با این کشورها سایه بیانـدازد 

ته عوامـل ژئـوپلیتیکی و   تـوان بـه دو دس ـ   سیاست خارجی آلمان در این زمینـه مـی  
اقتصادي اشاره کرد، عواملی که با بافت قدرت ژئواکونومیکی ایـن کشـور سـازگار    

پوشان بـوده و یکـدیگر را تقویـت     این دو دسته عوامل کاملاً هم درحقیقت، . است
  .کنند می

نظر ژئوپلیتیکی، آلمان بـراي پیشـبرد سیاسـت جهـانی خـود و حضـور در        از 
الملل بر حمایت و استقبال روسـیه و چـین    وط به سیاست بینهاي مرب گیري تصمیم

بـالطبع چنـین حمـایتی    . عنوان دو عضو دائم شوراي امنیت سازمان ملل نیاز دارد به
بـراي   5+1تشکیل گـروه  . سازد المللی آلمان را هموارتر می زمینه حضور و نفوذ بین

اش یک  اي هاي هسته الیتاي با ایران با هدف بازداشتن این کشور از فع مذاکره هسته
با توجه به تقاضاي آلمـان بـراي عضـویت دائـم در     . نمونۀ مهم در این رابطه است

توان گفت که حضور آلمان در این  شوراي امنیت و حمایت روسیه از این تقاضا، می
. کنـد  گروه بخت این کشـور را در آینـده بـراي حضـور در ایـن شـورا بیشـتر مـی        

گرایی در  فرانسه با روسیه و چین تا آنجا که به چندجانبه درحقیقت، دیدگاه آلمان و
شود، نزدیک است و همین امـر   شدن جهان مربوط می الملل و نه چندقطبی نظام بین

اگرچـه  . هاي سیاسی این کشورها شده اسـت  در مواردي موجب گسترش همکاري
و در جهـت مخالفـت بـا حملـه      2003اوج این همکاري در بحران عراق در سـال  

رسد کـه ایـن ظرفیـت در صـورت      نظر می نظامی امریکا به این کشور پدید آمد، به
همراهی آلمان با روسیه و . گرایی وجود داشته باشد گرایش مجدد امریکا به یکجانبه
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چین در مورد این موضوع که حـل مسـئله اتمـی ایـران تنهـا از طریـق دیپلماتیـک        
دسـته از مقامـات    مـان بـا دیـدگاه آن   پذیر است، بیانگر مخالفت غیرمستقیم آل امکان

. کننـد  امریکا است که هرازگاهی تهدید به استفاده از گزینۀ نظامی علیـه ایـران مـی   
نویس قطعنامه ناتو براي حمله بـه لیبـی و سـرنگون     مخالفت خاموش آلمان با پیش

نمودن رژیم قذافی در قالب ارائه رأي ممتنع، درحقیقت ایـن کشـور را از متحـدان    
ود جدا و آن را در صف کشورهاي روسیه و چـین کـه تمـایلی بـه حملـۀ      غربی خ

گران، آلمان را  این مسئله باعث شد تا برخی تحلیل. نظامی به لیبی نداشتند، قرار داد
گیري از متحدان غربی  منزلۀ فاصله واسطۀ این رأي سرزنش کرده و این اقدام را به به

کشـور برزیـل،    4روهی متشکل از گ( 1و نشستن در جایگاه گروه کشورهاي بریک
هاي سیاسی بیشتر میان  براي توسعه همکاري 2006روسیه، هند و چین که در سال 

شدت انتقادات به رأي ممتنع آلمان در ماجراي لیبـی  . ارزیابی کنند) خود ایجاد شد
به حدي بود که آلمان بلافاصله در پی جبران برآمد و در پی بحران داخلی سوریه و 

ها در آن کشـور، آلمـان بـه جرگـۀ سـایر دول غربـی در اعمـال         شونتگسترش خ
  .هاي گسترده علیه سوریه پیوست تحریم
رغم آنچه گفته شد، گسترش روابط با روسیه و چین کاملاً با ماهیت قـدرت   به

نظر از اینکه در آلمـان چـه    به همین دلیل صرف. ژئواکونومیکی آلمان سازگار است
و یا چپ قدرت را در دست داشته باشند، ایـن دو کشـور   ائتلافی از احزاب راست 

در ادامـه  . ارزش استراتژیک خود را در سیاست خارجی آلمان حفظ خواهنـد کـرد  
تر سیاسی و اقتصادي این دو قـدرت بـراي آلمـان، نگـاهی      براي تعیین ارزش دقیق

  :اندازیم کوتاه به روابط برلین با هریک از دو کشور یادشده می

  هروسی .3-2- 1
اي منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادي آلمان با این کشور گره  طرز ویژه در مورد روسیه، به

شود تاریخ روابط آلمان و روسیه را از سال وحدت آلمان در سال  نمی. خورده است
مشاهده کرد و به وجود نوعی تداوم در نگاه اسـتراتژیک ایـن دو کشـور بـه      1871

کننـده   هاي نفوذ یکدیگر همواره تنظیم بل حوزهاصل شناسایی متقا. یکدیگر پی نبرد
                                                             
1. BRIC 
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-1889از  بیسماركروابط برلین ـ مسکو بوده است، اصلی که در زمان صدراعظمی 
 ـتروپ که عملاً مبتنی 1939بنیان نهاده شد و در سال  1871 بر تقسیم  با قرارداد ریبن 

هی رهبـران دو  خوا با آنکه زیاده. اروپا میان دو قدرت بزرگ بود به شکوفایی رسید
کشور عمر این توافق را کوتاه نمود، دیري نپایید که پس از جنگ جهانی دوم و بـا  

عنوان صدراعظم آلمان این اصل در قالب  به 1970در دهۀ  ویلی برانتروي کار آمدن 
آلمان در این دوره براي حفظ و بسط نفـوذ  . دگربار احیا شد 1سیاست نگاه به شرق

گیري سیاسـت حسـن همجـواري بـا شـوروي را در صـدر       خود در مرکز اروپا، پی
کوشد با دستورالعمل  با اینکه پس از جنگ سرد نیز آلمان می. دستورکار خود قرار داد

توان در رفتارهاي دو کشور روسیه و آلمان،  اقتصادي با جهان سخن گوید، لیکن می
روسیه با عدم . دبندي حوزة نفوذ را در مرکز و شرق اروپا مشاهده نمو روح این تقسیم

ابراز مخالفت و حتی استقبال از پیشنهاد آلمان براي گسترش مرزهـاي اتحادیـه بـه    
ها براي بسط حضور اقتصادي و سیاسی خود در  سمت شرق اروپا مانع تمایل آلمانی

در عوض آلمـان هـم طـی دو دهـۀ گذشـته بـا عـدم پشـتیبانی از         . مرکز اروپا نشد
ا که با هدف کاهش نفوذ روسیه در این منطقه تنظیم هاي امریکا در شرق اروپ سیاست

سکوت، . شده بودند، تداوم آن معامله سنتی ژئوپلیتیکی را به روسیه یادآور شده است
عدم پشتیبانی و حتی مخالفت آلمان با سیاست عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو 

است، دو نمونۀ  و استقرار سپر دفاع موشکی در شرق که عمیقاً مورد نگرانی روسیه
اصولاً آلمان از حمایت از هرگونه سیاست امنیتی در شرق . باشد مهم در این رابطه می

هم خوردن  کند، زیرا نگران به اروپا که موجب رنجش خاطر روسیه باشد، پرهیز می
  .(Rahr, 2007: 137-143)روابط ویژه خود با روسیه است 

نظـر از   گـذرد، صـرف   تیـک مـی  احداث خط لوله شمالی که از زیـر دریـاي بال  
توجیهات و استدلالات اقتصادي آن، نشانگر اوج همنوایی سیاسی روسـیه و آلمـان   

این خط لوله که قراردادش میان سـران وقـت دو کشـور روسـیه و     . رود شمار می به
آغاز به کار کرد، با دور زدن خطوط لوله  2012امضا و در سال  2006آلمان در سال 

اوکراین و دول بالتیک، گاز مورد نیاز آلمان را مستقیماً از روسیه  موجود در لهستان،

                                                             
1. Ostpolitik 
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. رسـاند  کنندگان آلمانی و اروپایی می دست مصرف و از طریق بستر دریاي بالتیک به
تواند بدون ایجاد مزاحمـت   نتیجۀ سیاسی این قرارداد این است که دولت روسیه می

ي در اروپا از عرضه انرژي خود بـه  براي آلمان و بدون نگرانی از تکرار بحران انرژ
عنوان ابزاري سیاسی در جهت تحکیم نفـوذ خـود در ایـن     کشورهاي شرق اروپا به

این قرارداد بارها صداي اعتراض مقامات لهستان و دول بالتیک را . منطقه بهره جوید
یک روزنامۀ لهستانی تا آنجـا پـیش رفـت کـه ایـن خـط لولـه را معاهـدة         . درآورد

 .(Bierling, 2006: 13)تروپ جدید نامید  ریبنمولوتوف ـ 
تنها نگرش ژئوپلیتیک نیست که روابـط دوجانبـه آلمـان و روسـیه را محکـم      

اگر نگوییم منافع مشترك اقتصادي اهمیتی بیش از نگرش ژئوپلیتیکی دارد، . کند می
محـور بـا    آلمان یک غول اقتصادي صـادرات . کم اهمیتی کمتر از آن نیز ندارد دست

چنین کشوري براي تداوم صادرات خود هم . توان تکنولوژیکی سطح بالا است یک
به واردات مـواد خـام ازجملـه نفـت و گـاز و هـم بـه بازارهـاي پررونقـی بـراي           

روسـیه  . شـدة خـود عمیقـاً وابسـته اسـت      گذاري و صادرات کالاهاي تمـام  سرمایه
هد؛ درنتیجه براي د کشوري است که هر دو نیاز حساس اقتصادي آلمان را پاسخ می

، حجم روابط تجـاري  2011در سال . هاي آلمانی، روسیه بازار جذابی است شرکت
در این سال روسیه به . میلیارد یورو رسید 75درصد افزایش به رقم  30دو کشور با 

اگـر در حـوزة تجـارت روسـیه بـازار      . دوازدهمین بازار صادراتی آلمان تبدیل شد
شـدة آلمـانی اسـت، در بخـش انـرژي وضـعیت        اممصرف مهمی براي کالاهاي تم ـ

در این بخش به شکل سنگین و غیرقابل جایگزینی آلمان به واردات . برعکس است
درصد گاز و  40کنندة  اي که روسیه تأمین گونه نفت و گاز از روسیه وابسته است، به

با توجه رود  انتظار می. (Meister, 2012: 6)باشد  درصد نفت وارداتی این کشور می 34
اي تا  به رشد اقتصادي آلمان و نیز تصمیم این کشور براي توقف تولید انرژي هسته

طبق . واردات انرژي آلمان از روسیه بسیار بیشتر از وضعیت کنونی شود 2020سال 
گران روابط دو کشور وجود دارد، حجم سـنگین   اجماع نظري که میان عموم تحلیل

ان از روسیه باعث شده است تا مقامات بـرلین در  افزایش واردات انرژي آلم و روبه
برابر برخی رفتارهاي سیاست خارجی روسیه چه در قلمرو اروپا و چه خارج از آن 

  .موضعی انفعالی در پیش گیرد
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  چین .2- 2-3
چین نیز همچون آلمان یک قدرت ژئواکونومیک اسـت کـه تمایـل دارد در عرصـۀ     

شـدت   ه همین دلیل، هـر دو کشـور بـه   ب. سان یک قدرت بزرگ عمل کند جهانی به
در میـان کشـورهاي اروپـایی،    . المللی هسـتند  گرایی در نظام بین خواهان چندجانبه

را کرده و نشان داده است که چنـدان  » چین واحد«آلمان بیش از همه رعایت اصل 
حاضر نیست که روابط حسنۀ خود با چین را قربانی نقدهاي حقوق بشري از ایـن  

درنتیجـه  . کنگ نمایـد  لطۀ آن بر مناطقی چون تایوان، تبت و یا هنگکشور و نیز س
واسطه فـروش   روابط اقتصادي خود را با چین به 1992برخلاف فرانسه که در سال 

خطر انداخت، آلمان قید معاملـه شـیرین بـا     فروند هواپیماي نظامی به تایوان به 60
زد  1993را در سـال   تایوان بر سر فروش چند فرونـد زیردریـایی بـه ایـن کشـور     

(Weske, 2007: 7-8) .   البته در مقاطعی چون قطعنامه بوندستاك، مجلس فـدرال آلمـان
، در سـال  لامـا  دالایـی طلبان تبـت،   و یا دیدار مرکل با رهبر جدایی 1996در سال 

اي از تـنش شـده اسـت، لـیکن      روابط دو کشور آلمان و چین پذیراي درجه 2009
با اقداماتی دیپلماتیک مانع وخامت اوضاع در روابط فیمابین مقامات برلین بلافاصله 

همراه فرانسه در حرکتی که چنـدان خوشـایند    به 2005این کشور در سال . اند شده
هاي تسلیحاتی اتحادیه اروپا علیه چـین   امریکا و انگلیس نبود، خواستار لغو تحریم

اگرچـه  . ه بـود، گردیـد  من وضع شـد  آن بعد از ماجراي میدان تیان 1989که از سال 
انگلیس و ایتالیا با مخالفت با این پیشنهاد مانع از تحقق نیات آلمان و فرانسه شدند، 

نظر در اروپا بر سر تعریف یـک   لیکن این مسئله خود نشان از وجود نوعی اختلاف
 (Weske, 2007: 8).سیاست واحد در قبال چین است 

است که گسترش روابط با آن پس از روسیه، چین دومین قدرت بزرگ شرقی 
در درون اتحادیـه  . در صدر دستورکار سیاست و تجارت خارجی چـین قـرار دارد  

تـرین   در مقابل، چـین نیـز بـزرگ   . ترین شریک تجاري چین است اروپا، آلمان مهم
تـرین تولیدکننـدگان و    ایـن دو کشـور بـزرگ   . شریک تجاري آلمان در آسیا اسـت 

هاي انقباضی علیه شرکاي اصـلی   با اعمال سیاست صادرکنندگان در جهان هستند و
انـد درآمـدهاي    توانسته) امریکا براي چین و منطقۀ یورو براي آلمان(اقتصادي خود 

چـین بـه    2012شـود کـه در سـال     بینـی مـی   پـیش . اي ذخیره کنند کننده مازاد خیره
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 حتـی . چهارمین شریک تجاري آلمان پس از فرانسه، امریکـا و هلنـد تبـدیل شـود    
هاي انقباضی  واسطه تداوم بحران مالی در غرب و رشد سیاست گران به برخی تحلیل

کنند که با افزایش توجه برلین به خـاور   بینی می در میان شرکاي تجاري آلمان، پیش
زودي به دومین شرکت تجـاري آن   دور براي کسب درآمدهاي ارزي بیشتر، چین به

 2011مسئله آن است که در نیمۀ نخست  گواه این. کشور پس از فرانسه تبدیل شود
درصد رشـد   2/15، 2010صادرات آلمان به چین در مقایسه با مدت مشابه در سال 

  .داشته است

  گیري نتیجه
تردیدي نیست که انباشت قدرت آلمان پـس از اتحـاد در کنـار بـاز شـدن فضـاي       

ن سیاسـی،  واسطه فروپاشی نظام دوقطبی، اجماعی میان نخبگـا  ژئوپلیتیک جهانی به
احزاب و افکار عمومی آلمان ایجاد کرد که طبق آن، لازم است تـا ایـن کشـور بـه      

بازاندیشی رفتار سیاست خارجی خود متناسب با محیط نوین ژئوپلیتیکی در منطقۀ 
حال، هنوز شخصیت سیاست خـارجی آلمـان متحـد     بااین. اروپا و خارج از آن کند

گران با آفرینش مفـاهیم   ه شماري از تحلیلگرچ. راحتی قابل تحلیل نظري نیست به
مثابه قدرت مدنی، دولت تجاري یا قـدرت   وجوري چون آلمان، به آوا و جمع خوش

اند تا فهم این سیاست خارجی را آسان کنند، لیکن این  گرا تلاش کرده بزرگ اخلاق
 دارومریـز  مفاهیم از عمق لازم براي اقناع منتقدان سیاست خارجی و رفتارهاي کـج 

  .المللی برخوردار نیستند آلمان در عرصۀ بین
حال، اگر روسیه را با اندکی احتیاط، قدرتی ژئوپلیتیک بدانیم که اقتصـاد   بااین

در خدمت سیاست این کشور است، آلمـان را شـاید بتـوان قـدرتی ژئواکونومیـک      
ه دنبال ارائ آلمان به. باشد دانست که در آن سیاست در خدمت اقتصاد این کشور می

. الملل است که آن را از سایر دول غربی متمایز سـازد  تصویري از خود در نظام بین
اگر این تمایز در گذشته در قالـب غیراسـتعمارگرا بـودن سیاسـت خـارجی آلمـان       

هـاي برتـر و    اکنون این کشور در قالب صـادرات تکنولـوژي    کرد، هم گري می جلوه
المللی در برقراري صلح، ترویج اصل  ینها و مذاکرات ب معتبر، تکیه بر نقش سازمان

المللی، مقاومت در حد توان بـا   ترین شرایط بین عدم توسل به زور حتی در بحرانی
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اش در قضایایی همچـون عـراق    المللی امریکا و متحدان غربی هاي بین گري یکجانبه
تصویري از خود ساخته اسـت کـه موجـب افـزایش اعتمـاد      ) 2011(، لیبی )2003(

ازجملـه  . ي شرقی و غربی به آن در مقایسه با سایر دول غربی شده اسـت ها قدرت
  .توان به کشورهایی چون روسیه، برزیل، چین و هند اشاره کرد ها می این قدرت
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  ها یادداشت
اگر روآ از لفظ بازار استفاده نمی کرد به خود اجازه نمی دادیم ایـن تعبیـر را در مـورد    . 1

  .ه کار ببریمفضاي آموزش دینی اروپا ب
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